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کلاه سنتی از نمد 
ساخته می‌شد و 
کاملا ساده بود. 

اما کلاه شاپو 
نقابی  داشت 

که به آن اضافه 
می‌شد. آن زمان 

این حرفه رونق 
زیادی داشت. به 

دلیل استفاده 
از لباس رسمی 
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می‌آینـــد اما خیلـــی کم. در گذشـــته توریســـت که 
زیاد بـــود، مشـــتری خارجی هـــم داشـــتم اما الان 
به دلیـــل نبود توریســـت، فروش بـــرای خارجی‌ها 
تقریباً صفر اســـت. امـــا گاهی افـــرادی می‌آیند که 
برای شهرســـتان و پدران‌شـــان کلاهـــی می‌خرند و 

برایشـــان می‌فرســـتند.«
گوشـــه مغازه مرد میانسالی مشغول امتحان کردن 
کلاه اســـت. کلاه‌هـــا را یکی یکی ســـرش می‌گذارد 
بـــرای  آینـــه ورانـــداز می‌کنـــد.  و خـــودش را در 
هـــوای این روزهـــا دنبـــال کلاه مناســـب می‌گردد. 
گویی سال‌هاســـت در ایـــن مغازه تـــردد می‌کند و 
کلاه‌هایـــش را از آقا جـــال می‌خرد: »جد ایشـــان 
حاج آخونـــد از ســـاکنین و ملاکیـــن قدیمی اوین 
بوده اســـت. از لاله‌زار لاله‌اش رفته، زارش مانده. 
یک مغازه هـــم در خـــود لاله‌زار دســـت برادرانش 
بـــود که جمـــع کردند. اینجـــا تنها مغازه‌ای اســـت 
ســـر مـــردم کلاه می‌گـــذارد، باقـــی مغازه‌هـــا کلاه از 

ســـر مـــردم برمی‌دارنـــد. دنبـــال دوخت یـــک کلاه 
مخصوص قدیمـــی بودم، جایی را پیـــدا نکردم که 
برایم بدوزند. یـــک مغازه‌ای در حســـن‌آباد بود که 
ســـفارش دادم امـــا کلاه خرابی تحویلـــم داد. من 
هـــم از عصبانیـــت گفتـــم نـــه کلاه را می‌خواهـــم و 

نـــه پولش را.«
از  تـــا علـــی حاتمـــی ‌کـــه  »از جـــال آل احمـــد 
مشـــتریان ثابـــت کلاه‌فروشـــی بودنـــد تـــا دایـــی 
جان ناپلئون و ســـلطان صاحبقران کلاه‌هایشـــان 
را از اینجـــا می‌خریدنـــد.« ایـــن را جـــال می‌گوید 
و ادامـــه می‌دهـــد: »هنرمنـــدان و بازیگـــران قدیم 
و جدیـــد کلاه‌هـــای فیلم‌هـــا و سریال‌هایشـــان را 
از مـــا می‌خریدنـــد. از محمدعلـــی فردیـــن، ناصر 
ملـــک مطیعـــی، جمشـــید مشـــایخی، محمدعلی 
کشـــاورز، داوود رشـــیدی تا بازیگران جوان امروزی 
مثـــل شـــقایق فراهانـــی و خیلـــی افـــراد دیگـــر که 

مشـــتری‌های ایـــن مغازه بـــوده و هســـتند.«

صـــدای عبـــور خودروهـــا بـــا بوق‌هـــای ممتـــد با 
همهمـــه مـــردم و مغازه‌هـــای لوسترفروشـــی در 
هـــم گـــره می‌خـــورد. مغازه‌هایـــی کـــه بـــا غروب 
خورشـــید غرق نور و روشـــنایی می‌شوند. تصویری 
که بـــا صحنه‌هایـــی کـــه رحمت‌‌اللهی از گذشـــته 
ایـــن خیابـــان بیـــان می‌کنـــد، تفـــاوت می‌کنـــد. 
کلاه‌فروشی فردوسی اما همچون تکه‌ای جا‌مانده 
از گذشـــته در راسته نورفروشـــان به چشم می‌آید. 
مغـــازه‌ای بـــا قدمتی بالغ بـــر 6 دهه که بســـیاری از 
مشـــاهیر ایـــران را کلاه دار کـــرده اســـت. تاریخچه 
شـــفاهی 300 ســـال کلاه در ایران را روایت می‌کند؛ 
یک موزه زنده که جایگاه کلاه در پوشـــش ایرانیان 
قدیـــم را نشـــان می‌دهـــد. مغـــازه‌ای کـــه از کف تا 
ســـقفش را کلاه چیده‌اند و وسوســـه می‌شوی تک 
تک کلاه‌ها را بر ســـر بگـــذاری و جلـــوی آئینه برای 
خـــودت ژســـت بگیـــری. مدل‌های مختلـــف کلاه 
کنار هم ردیف شـــده‌اند. از کلاه شاپو و نقاب‌دار و 
بادکوبه‌ای و روســـی تا ملوانی و کِپی که این آخری 
اتفاقـــاً ایـــن روزها خیلـــی پرطرفدار اســـت. جلال 
رحمت‌اللهـــی می‌گوید: »این راســـته بیـــش از 100 
واحد کلاه‌دوزی و کلاه‌فروشـــی داشـــت، اما امروز 
ســـه مغـــازه باقی مانـــده اســـت. بقیـــه کلاه‌دوزان 

تغییر شـــغل دادند.«
جـــال و جـــواد، پســـران خانـــدان رحمت‌اللهی، 
شـــغل پـــدر را ادامه دادنـــد. کلاه‌فروشـــی خیابان 
ملت بهارســـتان را جـــال اداره می‌‎کنـــد و خیابان 
لالـــه‌زار را جـــواد. اما کلاه‌فروشـــی لالـــه‌زار هم به 
سرنوشـــت بقیه کلاه‌فروشـــی‌ها دچار شد. جلال 
در گوشـــه مغازه نشســـته و با حوصله به ســـؤالات 
ما پاســـخ می‌دهد. اطلاعات زیـــادی از تاریخ کلاه 

دارد، می‌گویـــد: »پـــدرم ایـــن شـــغل را در اواســـط 
دوره پهلـــوی اول همان ســـال‌هایی که کلاه پهلوی 
باب شـــد، پایه‌گـــذاری کرد. قبل از آن کلاه ســـنتی 
باب بـــود کـــه از نمدمالی درســـت می‌شـــد. پدرم 
از زمانـــی کـــه کلاه پهلـــوی بـــاب شـــد، وارد شـــغل 
کلاه‌دوزی شـــد.« او درخصوص تفاوت کلاه ســـنتی 
و شـــاپو می‌گویـــد: »کلاه ســـنتی از نمـــد ســـاخته 
می‌شـــد و کاملاً ســـاده بـــود. اما کلاه شـــاپو نقابی 
داشـــت کـــه بـــه آن اضافه می‌شـــد. آن زمـــان این 
حرفـــه رونـــق زیادی داشـــت. به دلیل اســـتفاده از 
لبـــاس رســـمی باید کلاه هم بر ســـر می‌گذاشـــتند 
به همیـــن دلیل مردم از کلاه اســـتفاده می‌کردند. 
بخصـــوص کلاه شـــاپو که خیلـــی رایج بـــود. اما در 
حال حاضر شـــرایط تغییـــر کرده و دیگـــر فرهنگ 

کلاه سرگذاشـــتن وجـــود ندارد.«
او کـــه از ســـال 42 وارد حرفه پدری شـــده اســـت، 
ادامـــه می‌دهـــد: »11 ســـاله بـــودم که شـــاگرد پدر 
شـــدم و کلاه‌دوزی را یاد گرفتم و تـــا الان که پدر از 

دنیـــا رفتـــه، به این شـــغل پایبند هســـتم.«
رحمت‌اللهـــی می‌گویـــد: »کلاه شـــخصیت مـــرد 
اســـت. آن زمـــان کلاه برای مـــرد ارزش داشـــت و 
بدون کلاه از خانه خارج نمی‌شـــد.« به گفته او، در 
قدیم کلاه‌های پوســـتی را هر کســـی نمی‌توانست 
بر ســـر بگذارد چون گران بود. اعیان بیشـــتر کلاه 
پوســـتی بر ســـر داشـــتند که هم‌قیمت آن می‌شد 
در محلـــه دروازه دولاب یک خانه خرید. برخی هم 
کلاه‌هایی ســـفارش می‌دادنـــد کـــه از پارچه‌هایی 
شـــبیه ترمـــه درجـــه دو بود و بـــه آن قائـــم مقامی 
می‌گفتنـــد؛ کلاهـــی شـــبیه کلاه امیرکبیـــر. مردم 
عادی کلاه شـــاپو ســـر نمی‌کردنـــد. در دوره پهلوی 

اول، کلاه پهلـــوی عمومیت داشـــت و بعـــد از کلاه 
پهلـــوی کلاه کپـــی آمد. ایـــن کلاه‌ها از کشـــورهای 
مختلـــف وارد می‌شـــد. وکلای مجلـــس کلاه ملون 
روی ســـر می‌گذاشـــتند مثـــل هرکـــول پـــووارو. 
ایـــن قشـــر کلاه مخصوص داشـــتند که هر کســـی 

نمی‌توانســـت از آن اســـتفاده کنند.«
جـــال از ایده‌پردازی پـــدرش از کلاه‌هـــای فرنگی 
هـــم بـــه نـــکات جالبـــی اشـــاره می‌کنـــد: »پـــدرم 
در مجـــات و ژورنال‌هـــای قدیمـــی مثـــل مجلـــه 
زن روز کـــه عکس‌هایـــی از زنـــان بـــا کلاه‌هـــای 
مختلف منتشـــر می‌شـــد یا در مجالـــس و مهمانی 
اعیـــان از کلاه‌هایـــی که خانم‌هـــا یا آقایان بر ســـر 
می‌گذاشـــتند، الگـــو می‌گرفـــت و مثـــل همـــان را 
می‌دوخـــت و می‌فروخت. برخـــی از تاجران هم از 
اروپا مثل چکســـلواکی، آلمـــان و ایتالیا کلاه‌هایی 
می‌آوردنـــد کـــه پـــدرم از روی آنهـــا می‌دوخـــت. از 
زمانی که پـــای کلاه‌های چینی به ایران باز شـــد کار 
و کاســـبی ما هم افت کرد و بیشتر هم صنفی‌های 

ما جمـــع کردند و وارد شـــغل دیگری شـــدند.«
 

یادی از ایام
عکـــس پـــدر را نشـــانم می‌دهد کـــه ســـال 42 در 
همین مغازه انداخته اســـت. عکس سیاه و سفید 
که مـــردی در گوشـــه مغازه‌ای ایســـتاده کـــه تمام 
ویترینـــش پـــر از کلاه‌هـــای مردانه و زنانه اســـت و 
یک عکـــس دیگر کـــه می‌گویـــد برای ســـال 1320 
اســـت. عکســـی قدیمی از مردی با کلاه شـــاپو که 
در پشـــت ســـر آن چراغ زنبـــوری و چـــرخ خیاطی 
قدیمـــی‌ که برای دوخت و دوز کلاه از آن اســـتفاده 

می‌شـــد، قرار دارد.
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تهـــران از دیربـــاز بـــه لالـــه‌زارش معـــروف بوده؛ 
از  بـــا خاطـــرات چندیـــن نســـل  خیابانـــی کـــه 
تهرانی‌هـــا گره خـــورده اســـت. هرچند امـــروز آن 
صفـــای روزگاران پیشـــین در آن دیده نمی‌شـــود، 
امـــا کمی‌کـــه بگـــردی، رد پایی‌هـــا از ســـال‌های 
دور را می‌بینید. همان ســـال‌هایی که سنگفرش 
خیـــس خیابـــان زیـــر نـــور چراغ‌های نئـــون این 
خیابـــان می‌درخشـــید و مردان کت و شـــلواری بـــا کلاه شـــاپو و چهره‌های موقـــر که گاهی 
به نشـــانه ســـام کلاه از ســـر برمی‌داشـــتند ؛ کلاه هایی کـــه در ظل آفتاب  سایه‌های‌شـــان 
کش می‌آمدند و بلند و بلندتر می‌شـــدند. مغازه‌های این خیابان روزگاری برای خودشـــان 
برو و بیایی داشـــتند. بهتریـــن دوزنده‌های لباس و مـــزون در کنـــار تولیدکننده‌های کلاه 
در ایـــن خیابان فعالیت می‌کردند. از آن نســـل کلاه فروشـــان آنتیک دیگـــر حتی به تعداد 
انگشـــتان یک دســـت هم  باقـــی نمانده اســـت. جـــال رحمت‌اللهـــی یکی از آنهاســـت. 
کســـی که با گذشـــت نیم قـــرن، قدیمی‌تریـــن کلاه‌دوزی و کلاه‌فروشـــی پایتخـــت را هنوز 

ســـر پا نگه داشـــته است.

روایتی از  قدیمی‌ترین کلاه دوزی پایتخت که سایبان خاطرات است

ســـر  بـــه  کلاه  کـــه  کســـانی  ســـنی  رده  بـــه  و  ا
می‌گذاشـــتند، اشـــاره می‌کنـــد و می‌گویـــد: »در 
گذشته بیشتر مشـــتریان مردان میانسال بودند، 
امـــا الان فرقـــی نمی‌کنـــد و همـــه رده‌های ســـنی 

تمایـــل بـــه خریـــد کلاه دارنـــد.«
او گریـــزی بـــه گذشـــته می‌زنـــد و با آهی حســـرت 
آشـــکار می‌کنـــد و می‌گویـــد:  را  پنهـــان دلـــش 
»یـــک زمانـــی اینجـــا کوچـــه بـــود، الان خیابـــان 
اســـت. بهارســـتان کمی‌تغییر کـــرده امـــا خیابان 
جمهـــوری ســـنگفرش بود و درشـــکه رفـــت و آمد 
می‌کـــرد. الان آســـفالت شـــده و ماشـــین در آن 
رفـــت و آمـــد می‌کنـــد. از انقـــاب بـــه ایـــن طرف 
مغازه‌هـــا تغییر کرده‌اند. اینجا بیشـــتر کلاه‌دوزی و 
کلاه‌فروشی یا کافه رســـتوران بود. بستنی‌فروشی 
یا شیرینی‌فروشـــی هم بود. اما حالا بیشترشـــان 
الان کت شـــلوار فروشـــی و کفش‌فروشـــی شـــده 
اســـت. اما من همچنان شـــغلم را حفظ کرده‌ام.«
از وضعیـــت کســـب و کار می‌پرســـم و اینکـــه چرا 
بـــا توجـــه به شـــرایط بـــازار تغییر شـــغل نـــداده و 
همچنـــان در ایـــن مغـــازه مانده اســـت، می‌گوید: 
»دوســـت داشـــتم کار پـــدری را ادامـــه دهـــم امـــا 
حمایتی از ما نشـــد. هرچند ســـرقفلی اینجا برای 
ماســـت امـــا ملکیـــت آن بـــرای شـــخص دیگری 
اســـت و نمی‌توانیم اجـــاره بدهیـــم. هزینه زندگی 
و فـــروش تـــراز نیســـت و درآمد نســـبت به خرج 
و مخـــارج خیلـــی کـــم شـــده اســـت. در گذشـــته 
5 کارگـــر کلاه‌دوز داشـــتم و خـــرج خانـــواده آنهـــا 
تأمیـــن می‌شـــد اما اکنـــون درآمـــد آن بـــرای من 
تنها هم کافی نیســـت. بیشـــتر مشـــتری‌ها اهالی 
تهران هســـتند. از شهرســـتان‌ها هم بـــرای خرید 
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